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تا یار كه را خواهد و میلش به كه باشد ...
این جمله ناخود آگاه بر زبانم جاری می ش��ود، هرگاه كه به 
عكس مردی می نگرم كه در توصیفش نمی دانم چه باید بگویم. 
نمی دانم آیا باید چیزی گفت؟ آیا می توان كلامی را جست كه بتواند 

از عهده توصیف حس و حال درونیم برآید؟
 ب��زرگ مردی كه محبوب دل همگان بود. هركه او را دیده 
بود مخلص بی چ��ون و چرایش بود. برای دیدن او كافی بود كه 
مهمان او بشوید. خانه ای از كاهگل، ساده و بی آلایش چونان دل 
صاحب خانه. بزرگ مردی بزرگوار، افتاده، عزیز، مهربان و دوست 
داشتنی، س��اده و صاف دل. او مصداق آیه » الا بذكرالله تطمئن 
القل��وب«  بود. آرام دلی بود كه در دل ها آرامش می افكند. روحت 
را صیق��ل می داد. كافی بود تا برچهره پر مهرش نظری بیاندازی، 

دلت را می ربود ...
حاج قربان سلیمانی، مردی از تبار خراسان. پیری سالخورده با 
دلی جوان و شاداب. او آخرین حلقه زنجیره بخشی ها بود. فصل آخر 
كتاب آن عاشقان دل سوخته، و حقیقتاً هم چه فصل الختام زیبایی.
حاج قربان در سال 1299 در روستای علی آباد قوچان به دنیا 
آمد. او از دوران كودكی، دوتار را نزد پدرش حاج رمضان، كه خود از 
بخشیان بنام شمال خراسان بود، آموخت. در غیاب پدر فقید خود در 
محضر بخشیان دیگر همچون بخشی خان محمد قیطانی، بخشی 
عیوض و بخشی غلامحسین جعفرآبادی حاضر شد. در فرهنگ 
اقوام شمال خراسان و تركمن ، بخشی كه در زبان تركمن به آن 
»باغشی« می گویند، جایگاه خاص و ویژه ای دارد. این طور نیست 
كه هركس دوتار دست گرفت بخشی می شود. جایگاه بخشی، آن 
جایگاهی نیس��ت كه هركس بر آن تكیه زند. در فرهنگ مردمی 
ش��مال خراسان ، بخشی كسی اس��ت كه خداوند به او موهبتی 
بخش��یده است. مقام بخشی با زحمت و سیر و سلوك و مراقبت 
روحانی احراز می ش��ود.  بخش��ی حال و هوایی دارد ورای حال و 
هوای دیگران. شوری عارفانه در سر دارد و دلش از نور آتشی كه 
در جانش شعله می كشد روشن است. بخشی عاشقی دل سوخته 
است. همان دلی كه گویند، گر بسوزد خانه دلبر شود. بخشی راوی 

فرهنگ شفاهی مردم خطه شمال خراسان و گرگان است. 
بخشی  ها بداهه می س��رودند و بداهه می نواختند و دارای 

توانایی نواختن برای مدت طولانی بودند. از قدیم بخشی ها در 
مراسم شادی و یا عروسی حاضر می شدند و ساز می نواختند و می 
س��رودند و می خواندند، و حضور بخشیان در مجالس عزا مرسوم 

نبوده است. 
حاج قربان، آن استاد بی دل چیره دست، در خانه ای از كاهگل 
زندگی می كرد. خانه ای كه استاد بلند آوازه آواز ایران، جناب استاد 
ش��جریان، در آن به ملاقات آن پیر خراباتی رفت. لباس��ی ساده ، 
چهره ای مهربان، لبخندی از سر مهر، دستانی زبر و زحمت كشیده 
و گرم، چشمانی نافذ، قلبی پر از عشق، آرامشی الهی، همه و همه از 
صفات حاجی بود. آن زمان كه دست بر ساز می برد، بنا به فرموده 
خود او »وقتی ساز می زنم سازم دیگر ساز من نیست، من ساز منم. 
ساز با من حرف می زند. می گوید حالا بزن یا نزن. وقتی ساز می زنم 

سیم هایش زنده می شود. كار، كار عشق است.« 
درباره حاج قربان گفتنی زیاد اس��ت و توان بیان تمام آنها از 
عهده این حقیر خارج ، اما زیبایی هایی در حیات این بزرگوار پدید 
آم��ده ك��ه دل را در گرو خود نگه می دارد. گویند آن زمان كه حاج 
قربان از سفر خانه خدا باز  می گردد، به نصیحت نا به جای متشرعی 
ظاهر بین، كه حالا كه از س��فر حج آمده ای ساز را كنار بگذار كه 
حرام اس��ت، ساز را از س��ال 1346 تا سال 1366، به مدت بیست 
سال ، كنار می گذارد. خود او نقل كرده است كه »آن زمان كه ساز را 
كنار گذاشتم تا دو سال مریض بودم«. تا اینكه فردی به او می گوید:
» صدای ساز تو انسان را به خدا نزدیك می كند. یاد خدا را در 
دلهای مرده بیدار می كند. ساز برای تو به فتوای امام محمد غزّالی 

نه تنها حرام نیست بلكه واجب است.« 
آن زمان می  شود كه حاج قربان ، گوشه ای از گنج بی انتهای 
هنر ایران زمین را به تمام دنیا می نمایاند. از سال 1369  تا 1371 در 
جشنواره موسیقی فجر به عنوان نوازنده برتر شناخته می شود و تا 
12 سال داور ثابت جشنواره موسیقی مقامی كشور باقی مي ماند. در 
جشنواره موسیقی لیون فرانسه مقام اول را كسب نمود . در جشنواره 
اوینیون فرانسه عنوان »پدیده« را به خود اختصاص داد و به عنوان 
ستاره جشنواره شناخته شد. همچنین نشان درجه 2 فرهنگ و هنر 
را از رئیس جمهور وقت دریافت نمود و عنوان »گنجینه ملی« را 

از آن خود ساخت. 

ساز ، ياری مهربان و همدمی لايق
محمدصادق فدايي فرد
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حاج قربان در كنس��رت هایی در ایران و خارج از ایران شركت كرد و یك آلبوم از آثار 
او منتشر شد. وی همچنین به كشورهای بسیاری مانند پرو، هلند، تونس، تركیه، بلژیك ، 
انگلستان ، سوئیس، كلمبیا ، اكوادور، پاناما، فرانسه و چند شهر آمریكا نیز سفر كرد. او به سه 
زبان تركی، فارسی و كردی شعر می سرود و آواز می خواند. او اعتقاد راسخی به موسیقی 
مقامی داشت. در زمانی كه عده ای از تهران به خدمت ایشان رسیدند تا وی را برای اجرای 
موسیقی »محلی« دعوت كنند، حاجی از دست آنها رنجید و در جواب گفت: »آقا این حرفها 
چیه؟ چرا با فرهنگ و حیثیت مردم بازی می كنید؟ موسیقی محلی یعنی چه؟ این موسیقی 

مقام است و مقام مادر آهنگ ها می باشد«
در حقیقت اطلاق موسیقی محلی به موسیقی مقامی ما ، از ارزش این هنر می كاهد 
و بعضی از هنر دوستان و مدعیان هنر و موسیقی، عجیب در محلی خواندن این موسیقی 
مقامی پا فشاری می كنند، كه این خود برای این حقیر جالب است،  چرا كه استان خراسان 
یكی از مهدهای موسیقی باستانی ایران است و موسیقی در این سرزمین قدمتی بسیار زیاد 
دارد، و حالا كه باید از این موسیقی، موسیقی مقامی، به عنوان پایه و اساس و بن موسیقی 

ایرانی یاد شود، این موسیقی را محلی، حقیر، ناقص و ناچیز می خوانند!
بسیار موسیقی دانان را دیده ام كه چون موسیقی مقامی فاقد نت های امروزی می باشد، 
این موسیقی را به چشم حقارت می نگرند. اما آنگاه كه نام بزرگانی چون استاد حاج قربان 
سلیمانی، استاد عباسقلی رنجبر، استاد حاج حسین یگانه، استاد خلیفه نظرلی محجوبی، استاد 
الُیاقلی یگانه، رمضان سلمانی بردری، آی محمد یوسفی و آرازمراد آرخی وسط می آید این 
صاحب نظران سكوت می كنند ! اخیراً با استادی بر سر این مطلب گپی می زدیم، فرمودند 
موسیقی مقامی ناقص است. عرضه داشتم چطور شد كه نماینده همین موسیقی به قول 
شما ناقص، مرحوم حاج قربان سلیمانی ، تمام عرصه های موسیقی دنیا را در آنی فتح كرد و 
این موسیقی ای را كه شما سنگش را به سینه می زنید را به زانو در آورد؟ آیا حاج قربان در 
جلگه همین موسیقی از دید شما ناقص، پرورش نیافته است؟ آیا این دلیل بر این نیست كه 

این اسلوب و روش توانایی پرورش چنین پدیده هایی را دارد؟ 
بسیاری از بزرگان و سرمایه های موسیقی مقامی خراسان شمالی و خراسان جنوبی 
و تركمن صحرا از دار دنیا رخت بر بسته اند، اما پهلوانان زنده را عشق است. دو تار نوازان 
خراسانی و تركمن، كه طنین ناب این ساز بی مانند را در دشت ها و كوه های سرزمین خراسان 
و تركمن صحرا می گسترانند. اینان رزم آوران فرهنگ ما هستند. فرهنگی كه حتی گاهی 

خود ما ندانسته تیشه بر ریشه آن می زنیم. 
پس از حاج حسین یگانه كه در سال 73 این جهان فانی را به قصد دنیایی دیگر ترك 
كرد ، حاج قربان س��لیمانی ، س��از خود را در سال 85 به پسر بزرگوار خود ، جناب علیرضا 
سلیمانی، هدیه نمود، وي نیز در روز یكشنبه 30 دی ماه سال 1386 به دیار باقی رهسپار 

شد و ساز و همدم  و یار دیرینه خود را تنها گذاشت.
دو تار سازیس��ت كه س��اده و بی آلایش است. اما آنچه كه بیان می كند ، انسان را به 
شگفتی وا  می دارد چرا كه با این دو تا سیم ساده و چند دستان ، مگر تا چه حد می توان 

شگفتی آفرید. 
وجه تسمیه این ساز را بر سه قسم دانسته اند . یكی به دلیل داشتن دو تا تار به آن دوتار 
می گویند و دیگری آنكه چون ساز از چوب توت ساخته می شود ، در قدیم به آن » توت تار « 
گفته می شده است . بر اثر مرور زمان و گویش عامیانه ، به دوتار تبدیل شده است . از طرفی 
دیگر در كتاب » الموسیقی الكبیر « فارابی ، آمده است كه بعد از به وجود آمدن سه تار برای 

جدا ساختن این ساز ها از هم ، تنبور خراسانی را  » دوتار « خواندند . 
در اقوام تركمن ، دوتار را » تامدیرا «  می خوانند. دلیل این نام گذاری از روش ساختن 
دوتار است . سازنده دوتار، ابتدا چوب درخت توت را در سایه می خواباند و سپس در گرمای 
تنور آن را خشك می كند. در زبان تركمن، تامدیر به معنی تنور است و تامدیرا به معنی »در 

تنور پخته شده « است .  
درباره دوتار و نحوه پیدایش آن افسانه های متفاوتی وجود دارد ، كه یكی از آنها به قنبر 
) باباقنبر در اصطلاح محلی ( خدمتگزار حضرت مولا علی ) ع ( باز می گردد و روایت شده 

است كه بابا قنبر اولین دوتار را ساخته است.
دوتار انواع متفاوتی دارد . در شمال خراسان ، جنوب خراسان ، تركمن صحرا و مازندران 
ساختمان آن كمی متفاوت است. كاسه ای نیمه گلابی شكل دارد . كاسه و صفحه دوتار 
شمال خراسان از چوب توت و دسته آن از چوب زردآلو ، گردو و گاهی هم از عناب ساخته 
می شود .  به گفته استاد فقید حاج حسین یگانه باید از چوب درخت توت خانه ریز ، یعنی 

درخت توتی كه دور از آب روییده باشد ساخته شود . روی صفحه سوراخ هایی جهت بالا 
بردن طنین صدای ساز ایجاد می شود، كه این كار در ساختمان تمام ساز های زهی مضرابی 
به جز تار ، رایج است . تعداد پرده های ساز شمال خراسان در همه جا یكی نیست و بسته 
به سلیقه نوازنده بین 10 تا 12 دستان دارد ، كه البته 12 دستان چندان رایج نیست . فاصله  
دستان ها از هم بین 10 تا 14 میلیمتر است مگر دستان اول كه فاصله آن از شیطانك 5 
سانتی متر است. دستان اول را » شاه پرده « و دستان دوم را » پرده نوایی « می گویند . 
طول این ساز تقریباً 1 متر است. زیر كاسه ساز ، سوراخی تعبیه شده است كه به اعتقاد حاج 
قربان ، هم هوای داخل كاسه را تخلیه می كند و هم بر كیفیت صدا دهی ساز اثر می گذارد . 
سیم ها از پشت كاسه به سیم گیر متصل است و پس از پیمودن طول ساز ، به گوشی ها كه 
برای كوك كردن ساز ساخته شده اند متصل می شوند. در قدیم به جای سیم از تار ابریشم 
استفاده می شده است. برای سیم بم هشت لا ، و برای سیم زیر شش لا، تار ابریشم را می 
تاباندند. به فرموده حاج حسین یگانه ، بهترین نوع صدا دهی ساز استفاده از تار ابریشمی است 

چرا كه تار ساز نیز باید از جنس ساز ، از درخت توت باشد . 
كوك دو تار خراسانی بر دو نوع است ، اولی فاصله چهارم و دومی فاصله پنجم. كه با 
كوك نخست ، كه به كوك تركی یا نوایی معروف است ، مقام هایی مثل گرایلی، شاختا ، 
نالش ، دوست محمد و غریب نواخته می شود . با كوك دوم كه به كوك كردی معروف است، 

مقام هایی مانند الله مزار، لو، درنا و جعفرقلی را می نوازند. 
مقام های دوتار فهرست وار عبارتند از: هرای ، لو، الله مزار ، اناركی، دو قرسه ، جبار 
خان، لوریكی ، رش��ید خان، چپلان، نالش، حاج قولوق ، ش��اختا ، نوایی ) كه به آن حریف 
كش یا شاه مقام نیز اطلاق می شود( ، طرقه ، دوست محمد، مقام جل، اشترخجو ) كه با نام 
مقام ساربان و مقام شتر نیز شناخته می شود ( كه خجو كردن شتر به معنی شیهه كشیدن 

می باشد، گرایلی ، درنا ، جعفر قلی، ذوالفقاری و غریب .
گفتنی بسیار است و مجال راندن كلام اندك. این مختصر گوشه ای بود از دنیای پهناور 
موسیقی این اقلیم، كه خود پاره تن سرزمینمان ایران است. باشد تا عطشی برای دانستن 

بیشتر در ما ایجاد كند تا به كند و كاو و پویش در پیشینه و داشته های خود بپردازیم. 
امید است كه با اهمیت بیشتر به موسیقی مقامی، این گل زیبا و یادگار را ، از گزند و 

آسیب گذر زمان حفظ نماییم. 
تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد ...


